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   در مسيحيتگرايي هزارهمباني 

 *جواد قاسمي قمي

  چكيده

شناسـي و موعودبـاوري مـسيحي،        هاي مرتبط با فرجام    يكي از مفاهيم و آموزه    

گرچـه در   ايـن آمـوزه،     .  دارد كتاب مقـدس  است كه ريشه در     » هزاره«مفهوم  

گرايـي در    مـسيحيت، هـزاره   اديان ديگري چون زرتشت هم نظـايري دارد، در          

 هانديـش . يابـد   كتاب مقدسـي بازگـشت نهـايي مـسيح معنـا مـي             هفضاي آموز 

 به طوري كـه بازتـاب آن را         ،خاصي دارد   جايگاه حيانمسيگرايي در بين     هزاره

گرايي  هزاره.  مسيحي به روشني پيدا نمود     الهيات  جاي تاريخ و     توان در جاي   مي

تعريـف  » جهـاني  الوقـوع ايـن     انتظار براي يك نجات قريب    «در معناي عام به     

انـي عيـسي مـسيح بـر          ر اي از حكـم     شود كه در مسيحيت با اعتقاد به دوره         مي

آمـده   ي فـوق  معنابه   عهد جديد بار در    ششكه  اين آموزه   . ان همراه است  جه

هـاي     در اناجيـل، نامـه      و اسـت  آخرالزمـان بـاوري   نوعي  در واقع معادل    است،  

امـا معنـاي خـاص      . شـود   دوم پطرس و مكاشفه يوحنا يافت مـي        ه، رسال پولس

ها تناست،   »حكومت هزارساله عيسي مسيح بر روي زمين       «كه» ييگرا  هزاره«

در .  يوحنا آمده اسـت     يعني مكاشفه  ،عهد جديد  آخرين كتاب    در باب بيستم از   

گرايي و انواع آن، بازتـاب آن        با مفهوم هزاره  اجمالي   ضمن آشنايي    نوشتار،اين  

  .نماييم جو ميو  مسيحي جستالهيات را در تاريخ و 

  گان كليديواژ

، گرايـي  هزارهيشاپ يوحنا،   همسيح، سلطنت هزارساله، مكاشف    مسيحيت، بازگشت 

  .گرايي ناهزاره، گرايي هزارهاپس
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  مقدمه

 الهيـات ، از مفاهيم كليدي و مرتبط با آموزه موعودگرايي است كه در             » هزارساله هدور«مفهوم  
ايـن اصـطلاح كـه      . رود   درباره آن به تفـصيل سـخن مـي         1شناسانه  مسيحي در موضوعات فرجام   

گويـد     گرفته شده، در واقع از وضعيتي سخن مي         به كار  مكاشفه و در كتاب     عهد جديد بار در     شش

 2. تنها زمـان آن را معـين كـرده اسـت           مكاشفه بارها توصيف شده و كتاب       عهد جديد كه در تمام    

كند كه در آن ايمان انجيلي و عظمت كليـسا بـه اوج خـود                 دوره هزارساله، دوره زماني را بيان مي      
  3.آورند كنند و ايمان مي وند، به آن اقبال ميشن ها كه دعوت ديانت انجيلي را مي رسد و امت مي

 هزارسـاله از  هدوربـر ايـن باورنـد كـه     مـسيحي   دانـان      و الهـي   كتاب مقدس برخي از مفسران    

هاي آخرالزمان و از علايم ظهور بازگشت مسيح است و در حقيقت اين دوره كه هزار سـال                    پديده
 آنان باور دارند در اين هزار سال كه         4.يابد شود، با آمدن او پايان مي       پيش از آمدن مسيح شروع مي     

 ي دسـت و پـا      شده،   شر به شدت كم      هشايد مراد از آن زمان طولاني باشد نه رقم هزار سال، دامن           
   5.آيد د و پس از آن مسيح ميشو شيطان بسته مي

 و بازگـشت دوبـاره او       6گـردد   برخي ديگر بر اين باورند كه اين دوره با آمدن مـسيح آغـاز مـي               
مباحـث  كنند كـه اگرچـه         ادعا مي  آنان.  است مسيحيآغاز شروع اين دوره آرماني براي ديانت        سر

 از  چـه   آنبنـابر   ولـي    در كليساي اوليه به صورت منظم و منـسجم وجـود نداشـته،               انهشناس  آخرت
  .آيد، مسيح پيش از دوره هزارساله خواهد آمد  به چشم ميي اوليه مسيحيها نوشته

كتـاب  در  كـه    را   چـه   آنايـن جماعـت تمـام       . ندا  ه هزار سال را نپذيرفته     هرگز دور  نيزجماعتي  
داران مـسيحي در       درباره اين دوره آمده، به دوره هزارساله سكونت روحاني ايمـان           مكاشفات يوحنا 

روايي روحاني مـسيح بـر        كنند و يا آن را به فرمان        خارج از جسم خويش و در نزد مسيح تفسير مي         
  7.برند  حكومت بر زمين تأويل ميداران و نه قلب ايمان

گونه كه ديديم اين آموزه باعث شده تا آراي تفسيري و تأويلي گوناگوني در                به هر روي، همان   
ها با مسائل ديگـر       الهيات و نوع برخورد آن      هاي مسيحي پديد آيد كه گاه         بين انديشمندان و گروه   

  .را نيز تحت تأثير قرار داده است

  شناسي مفهوم

در  »chiliasm« يـا    »Millennialism«  يـا  »Millenarianism« لفظ   ه ترجم ،گرايي  اره هز هواژ
 Millenniumاين واژه خـود از      . استهاي اروپايي    هاي مترادف از ديگر زبان      انگليسي يا واژه  زبان  

برگرفته  هريك از اين اصطلاحات.  گرفته شده است،است» هزار«كه در اصل لاتين و به معناي 
و بر مفهـوم بـه كـار     هستند «chilioi» ييا يونان «milleni»  عدد هزار در لاتيني براييها از واژه

 زمين را ي بر رو7 مسيحي عيسهسال هزار كه حكومتا  يوحنه بيستم از كتاب مكاشفبابرفته در 
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 در. برند  گرايي را به دو معناي خاص و عام به كار مي            امروزه هزاره . كند، دلالت دارند   ي م يبين  پيش
شـود    تعريف مـي  » جهان  در اين الوقوع    انتظار براي يك نجات قريب    «گرايي به     معناي عام، هزاره  

اين معنـا   .  بر جهان است   7راني عيسي مسيح   اي از حكم    كه در مسيحيت همراه با اعتقاد به دوره       
 باوري است، بر كليساي اوليه نيـز قابـل اطـلاق اسـت و در اناجيـل                 كه در واقع معادل آخرالزمان    

امـا معنـاي خـاص      . شـود    يوحنا يافت مـي    فه نامه دوم پطرس و مكاش     ،هاي پولس   ، نامه چهارگانه
يـي بـه    گرا  هزاره. » بر روي زمين   7حكومت هزارساله عيسي مسيح   «گرايي عبارت است از      هزاره

 از 15 باب بيستم از مكاشفه يوحنا به صراحت يافت و در           بابتوان در      مي تنهااين معناي خاص را     
  .اي مبهم به آن شده است فقط اشارهنيز قرنتيان پولس به اول  هرسال

 بـه عنـوان     كتـاب مقـدس   با اين توضيحات در بخش بعدي به بيـان جايگـاه ايـن آمـوزه در                 

  .پردازيم ترين متن ديني مسيحيان مي مهم

  در كتاب مقدس» هزاره«تصوير 

مـسيحي  آموزه موعـودگرايي    ، از مفاهيم كليدي و مرتبط با        »دوره هزارساله «گفتيم كه مفهوم    
  . به آن اشاره شده استكتاب مقدساست كه در 

دوره  هـستند،    عهـد قـديم    و   كتاب مقدس هاي قانوني    كه ضميمه در متون يهودي آپوكريفايي     

.  حكومت هزار سـاله اسـت      ها  آنند، كه از جمله     ا هاي مختلفي ذكر كرده    حكومت مسيحا را با رقم    
. اين رقم هزار سال ذكـر شـده اسـت         ) 27:23(وبيليس  يو كتاب   ) 1:33(دوم اخنوخ   كتاب  مثلاً در   

 ـ     أ ذكر شده است، ت    كتاب مقدس  رقم هزار سال در برخي متون        كه  آنعلت    هويلي است كـه از هفت

ويـل، شـش روز     أ ايـن ت   بـر اسـاس    .خلقت و روزهاي آن به مثابه روزهاي خداوند شـده بـود           اول  
ال و روز آخر كه روز هفتم و فراغت از آفـرينش   آفرينش زمين و آسمان، هر روزش معادل هزار س        

 ـ «به همين مقياس    . شد   نيز هزار سال تاريخ جهان محسوب مي       ،بود كـه روز نجـات     » دروز خداون
هـا    هاي سوشـيانت     ديگر، شباهت اين رقم با هزاره      سوياز  . شد، هزار سال تصور شد      محسوب مي 

 امـا   8.سازد   را نيز مطرح مي    يهوديسنت  بر  زرتشت  در دين زرتشتي، امكان اثرگذاري دين ايراني        
كند كه در آن ايمان انجيلي و كليـسا بـه اوج              در مسيحيت، دوره هزارساله، دوره زماني را بيان مي        

كننـد و ايمـان       شنوند، بـه آن اقبـال مـي         هايي كه دعوت ديانت انجيلي را مي        رسد و امت    خود مي 
  9.آورند مي

اي    مسيحيت را به مثابه يك نهـضت هـزاره         ،د جديد عهنخستين نويسندگان   البته بايد دانست    

ايمـان داشـتند و     ) و گاهي مسيح  (كردند، گرچه آنان آشكارا به حكومت يا پادشاهي خدا            فهم نمي 
اعمـال  كتـاب   ،   چهارگانـه   در بررسـي اناجيـل     10.كردنـد   باورانه بيان مـي    به زباني آخرالزمان  را  آن  

الوقـوع     منتظـر پايـان قريـب       مسيحي يساي اوليه  كه كل  شود ميهاي پولس آشكار      رسولان و نامه  
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 پادشاهي آسماني خداوند و پادشـاهي       بين تمايزي   بود، اما يا اصلاً    عيسي مسيح    بازگشتجهان و   
وجـود داشـت،     بينابينيِ زميني به نام پادشاهي مسيح        ه يا اگر يك دور    ،زميني مسيح وجود نداشت   

 ـ. آمـد   سخني از طول اين مدت به ميان نمي        ، مكاشـفه   عهـد جديـد   ر در آخـرين كتـاب       بـا  يناول

 بـه    يوحنا بايد گفت   هكتاب مكاشف  باره در . مسيح ياد شده است    هيوحناست كه از حكومت هزارسال    
 96 تـا  81هـاي    سـال ي روم و در حدود      امپراتورط   تسلّ ه در دور  محققان، اين كتاب   تر  بيش هعقيد

 كتـاب كـه     ه نويـسند  هدربـار  . است ه نوشته شد  ، آزار مسيحيان توسط روميان بود     هكه دور  ميلادي
 غالب اين است كه اين شخص غير از يوحنـاي حـواري كـه               ه نظري 11،نامش در خود آن هم آمده     

 محتواي  12.هاي منتسب به يوحناست     انجيل چهارم و رساله    هفردي عامي بوده و نيز غير از نويسند       
مبليك بـه شـرح وقـايع        زباني س ـ  بايايي طولاني است كه     ؤ از ر   آن هاين كتاب، مشاهدات نويسند   

 متن كامل باب بيستم از اين كتـاب كـه مـورد بحـث               .پردازد  آخرالزمان مي وقايع  آينده و در واقع     
   13:ماست، چنين است

شود و كليد هاويه را دارد و زنجيري بـزرگ بـر    اي را كه از آسمان نازل مي  فرشته و ديدم . 1
 او را تا    ،، گرفتار كرده  استو شيطان    يعني مار قديم را كه ابليس         و اژدها  .2. دست وي است  

ها   را به هاويه انداخت و در را بر او بسته مهر كرد تا امت       و او  .3. نهاد سال در بند   مدت هزار 
. بايد اندكي خلاصي يابد      رسد و بعد از آن مي      ماتا مدت هزار سال به انج      نكند   گمراهرا ديگر   

 حكومت داده شد و ديدم نفـوس آنـاني را            نشستند و به ايشان    ها  آنها ديدم و بر       و تخت  .4
جهت شهادت عيسي و كلام خدا سر بريده شدند و آناني را كه وحـش و صـورتش را                     كه به 

مـسيح  پرستش نكردند و نشان او را بر پيشاني و دست خود نپذيرفتند كه زنـده شـدند و بـا                     
 اين است   ؛مام رسيد  و ساير مردگان زنده نشدند تا هزار سال به ات          .5. هزار سال سلطنت كرد   

 موت  ها   اين بر. ّس است كسي كه از قيامت اول قسمتي دارد          مقد و    خوشحال .6. قيامت اول 
ثاني تسلّط ندارد بلكه كاهنان، خدا و مسيح خواهند بود و هزار سال بـا او سـلطنت خواهنـد                    

تـا   .8 . و چون هزار سال به انجام رسد شيطان از زندان خود خلاصي خواهـد يافـت                .7. كرد
هايي را كه در چهار زاويه جهانند يعنـي جـوج و مـأجوج را گمـراه كنـد و                     بيرون رود و امت   

 و بـر عرصـه      .9. ايشان را به جهت جنگ فراهم آورد كه عدد ايشان چـون ريـگ درياسـت               
پس آتش از جانب خدا از      . ن و شهر محبوب را محاصره كردند      اّس  جهان برآمده لشكرگاه مقد   

كند به درياچه آتش و       مي گمراه و ابليس كه ايشان را       .10. ن را بلعيد  آسمان فرو ريخته ايشا   
روز عـذاب    كاذب هستند و ايشان تا ابدالآباد شبانه         جايي كه وحش و نبي     ،كبريت انداخته شد  

 سـفيد و كـسي را بـر آن نشـسته كـه از روي وي                 و ديدم تختي بـزرگ    . 11. خواهند كشيد 
 و مردگان را خُرد و بزرگ ديـدم         .12. ي يافت نشد   جاي ها  آنآسمان و زمين گريخت و براي       

پس دفتري ديگر گـشوده شـد كـه دفتـر           . كه پيش تخت ايستاده بودند و دفترها را گشودند        
چـه در دفترهـا مكتـوب         حيات است و بر مردگان داوري شد به حسب اعمـال ايـشان از آن              

يس مردگـاني را كـه در        و دريا مردگاني را كه در آن بودند باز داد و مـوت و هـاد                .13. است
 و مـوت و هـاديس بـه         .14.  بودند باز دادند و هر يك به حسب اعمالش حكـم يافـت             ها  آن
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 و هركـه در دفتـر       .15.  يعنـي درياچـه آتـش      ، ثاني اين است موت  . اچه آتش انداخته شد   دري
   .حيات مكتوب يافت نشد به درياچه آتش افكنده گرديد

 اين آيات در  . ، شش بار تكرار شده است     7 تا   2ر آيات   د» هزار سال «طور كه ديديم واژه       همان
ايـن  ). 2:20(سخن از زنداني شدن اژدها يا مار كهن توسط يك فرشته به مدت هزار سال اسـت                  

 اين مدت كـه دوره پادشـاهي مـسيح اسـت            طولمار يا اژدها سمبل ابليس يا اهريمن است و در           
 3:20(شـود      از آن براي مدت كوتاهي آزاد مي       تواند هيچ قومي را فريب دهد، اما پس         ، نمي )5:20(
هاي گـوگ   شود و قوم  پس از سپري شدن هزار سال حكومت مسيح، اژدها يا ابليس آزاد مي          .)7 و

سازد، اما از آسـمان توسـط          را براي حمله به اورشليم متحد مي        يا همان يأجوج و مأجوج     و ماگوگ 
شـود   سازد و ابليس نيز در درياچه آتش افكنده مي       شمار را نابود مي    بارد و آن سپاه بي      خدا آتش مي  

يي كه در   ها  آن  شوند؛   همه مردگان زنده مي    ،پس از آن  ). 7-10 :20(و تا ابد در آن خواهد سوخت        
و رسـتگاران   ) 14-15 :20(شـوند     داوري محكوم شوند همراه با مرگ در درياچه آتش انداخته مي          

 آشـكارا بـه دو      ، مكاشـفه  هنويـسند ). 1:21(گيرنـد     ميدر زمين و آسماني نو زندگي ابدي را از سر           
پادشـاهي   شوند و در آن      مسيح كه پيروان او زنده مي      ه يكي هنگام شروع هزار    ؛كند  رستاخيز اشاره مي  

  .افتد  ساله اتفاق ميهزارهدوره در پايان كه  يرستاخيز همگانهنگام  و ديگري ؛كنند شركت مي

  ارههزدورة  مسيح و بازگشت نهاييارتباط 

 به صراحت بر امتداد ديانت مسيحي در همه         كتاب مقدس هاي   ييگو  پيشگونه كه گفتيم      همان

ها را تـسخير      قلوب انسان   كه اجمالاً  جا  آن تا   ،عالم و غلبه آن بر همه دشمنان و موانع دلالت دارد          
 بعـضي معتقدنـد كـه آمـدن دوبـاره           14.كند و اين مدت با شكوه هزار سال ناميده شـده اسـت             مي

شـود و      مسيح شروع مـي    ه يعني اين هزاره با آمدن دوبار      افتد؛  اتفاق مي  از اين مدت      پيش 15سيحم
 همـه مـسيحيان     پـذيرش اين عقيـده مـورد      البته  . كند  مي هي پادشا ، اورشليم ،پايتختشدر  مسيح  
 آمدن مسيح بعد از هزار سال و سكونت شـيطان در انتهـاي عـالم                 برخي ديگر معتقدند كه    .نيست

گيرد و زمين و      سپس اين زمين آتش مي    . راه با رستاخيز مردگان و داوري نهايي است       است كه هم  
  16.آيد آسمان جديد، به وجود مي

هاي سريّ   ييگو  پيشاز زبان مسيح بوده و از       هم كه    متي    در انجيل   بشارت 25 و 24فرازهاي  
 ـ   .سـت ايي تخريـب اورشـليم      گو  پيشناظر به    رود،  به شمار مي  و رمزآلود    بـه صـورتي    ه   ايـن حادث

شكي نيـست   .  دارد اشارهن   به آمدن دوباره مسيح و داوري عمومي و نهايي در پايان جها            گونهرمز
هـا    كرده كه به دسـت رومـي       هها به اصل ويراني اورشليم اشار       ييگو  پيش مسيح در اين     كه  ايندر  

 هـايي فراز. يح است مسآلود به ويراني عالم هنگام آمدن       اي رمز   در آن حادثه اشاره    زيرا ؛اتفاق افتاد 
سال و حبس شـيطان در آن مـدت باشـكوه            به غلبه عمومي انجيل در هزار      همدر كتاب مكاشفه    

  17.قيامت اول، برپايي ديانت مسيحي در عالم استيا اشاره دارد و منظور از رستاخيز 
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مـسيح بـراي     هدوبـار هاي آخرالزمـان و بازگـشت       رخـداد ،  كتـاب مقـدس   هاي    براساس آموزه 

  :كه عبارتند از پذيرد  در چندين مرحله انجام ميبخشي، نجات

    اوليه مسيح يا آمدن مسيح به آسمان بازگشت.1

در يك چـشم  .  به آسمان استصعود آنان و ي مسيحيشامل ربودن مؤمنان كليسا اين مرحله
يي را كه آماده بازگـشت  ها آن،  مسيحناگهاني و بدون آگاهي قبلي، عيسي به هم زدن، به صورت

  :گويد ميباره  در اينپولس رسول . دبر ربايد و به آسمان مي مي، تنداو هس

گويم كه همه نخواهيم خوابيد، ليكن همـه متبـدل خـواهيم شـد، در      ي ميبه شما سرّ همانا
العيني، به جهت نواختن صور اخير؛ زيـرا كرنـا صـدا خواهـد داد و مردگـان       ةطرف اي و لحظه

جـا   آن اما وطن ما در آسمان است كه از 18؛واهيم شدبرخواهند خاست و ما مقبول خ فساد بي
تبديل  كشيم كه شكل جسم ذليل ما را دهنده، يعني عيسي مسيح خداوند را انتظار مي نجات

  19.خواهد نمود تا به صورت جسم مجيد او مصور شود

در آسمان، دادرسي مؤمنان و پاداش دادن بـه آنـان و حـساب پـس                 هدف از اين ملاقات   البته  
   20. داده شده بودها آنهايي است كه به  استعدادها و اموال و فرصت در استفاده ازدادن 

  دوران مصيبت عظيم .2

 ـ   اول ظهـور مـسيح  هپس از مرحل  دوم آن، دوران مـصيبت بـسيار شـديدي    هو پـيش از مرحل
چنـان   21،ها هفت سال طول خواهد كشيد بنابر برخي اشاره در اين دوره كه. يي شده استگو پيش
  22.ن روز، همانندي نداشته استآها تا  از هنگام پيدايش امت  سخت و تنگ خواهد شد كهزمان

  :كند ، اين دوران را چنين ترسيم ميكتاب مقدسهاي  استفاده از آموزه هنري تيسن با

مدت كوتاهي پس از ربـوده  . ربوده شود، ديگر نمك و نور در جهان نخواهد بود وقتي كليسا
انـد، بـر روي زمـين هـيچ      ه مردم به سوي خداوند بازگـشت نكـرده  تا زماني ك شدن كليسا،
 خـود را از جهـان       هالقدس، خـدمت بازدارنـد     روح. اي وجود نخواهد داشت     يافته موجود نجات 

جـا را فـرا    گناه همـه . در آن زمان، فساد و ظلمت به سرعت زياد خواهد شد. داشت برخواهد
طان و فرشتگانش بـر روي زمـين قـدرت    شي. دين ظهور خواهد كرد گرفت و مرد بي خواهد

هـاي   دينـي و برنامـه    بـي هداشت، ولي آمدن مسيح، مانعي را كه در راه اشاع زيادي خواهند
   23.وجود داشت، از ميان خواهد برد آخرالزمان

   ساله او بر زمين هزار بازگشت ثانويه مسيح و سلطنت .3

سابقه بـه پايـان خـود نزديـك          بي هاي مصيبت   كه سال   ، هنگامي كتاب مقدس هاي     آموزه بنابر

 حاكمـان آيند و بـر   نبي كاذب بيرون مي  از دهان وحش و از دهان،هايي از دهان اژدها شود، روح
يـا   »رمجـدون ه«بـراي جنـگ عظـيم در        ا  كننـد تـا ايـشان ر         زمين خروج مـي    يمسكونمناطق  

  24.فراهم آورند» آرماگدون«
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 25و يهوديان و فلسطين را به اسارت درآورنـد را تصرف كنند » اورشليم« شوند تا آنان جمع مي
اند، مسيح با لشكريان خود از آسـمان نـزول خواهـد كـرد و در      پيروزي نزديك شده ولي وقتي به

   26.شد  آتش افكنده خواهندهنهايي، پس از غلبه بر آنان، پيشوايانشان، گرفتار و به درياچ جنگ
خواهند شـد و راه بـراي    شود، كشته ج ميسپاهيان آنان نيز با شمشيري كه از دهان مسيح خار

  27.استقرار حكومت مسيح هموار خواهد گرديد
رواي جهاني پرستش خواهد شد و عدل  انجامد و مسيح فرمان سال به طول مي هزار اين دوره،

شوند و بـه مـدت    هاي شرير بسته مي  شيطان و روح28.كامل در جهان برپا خواهد گشت و انصاف
   29. افكنده خواهند شد»هاويه«سال در  هزار

   مسيحيالهيات يي در تاريخ و گرا هزارهبازتاب 

و ه   كتـاب مكاشـف     باب بيـستم از     تلاش براي تفسير آيات اول تا دهم       ،در تاريخ كلام مسيحي   
  :  موجب بروز سه نظريه شده است،معناي هزاره

 زمـين رجعـت   دهد مسيح براي نجات بشريت از شر، بـه           تعليم مي  كه   30»گرايي هزارهاپيش«. 1
  . و براي هزار سال بر زمين حكومت خواهد كردكند مي

كـه   پيش از رجعت مسيح در يك دوره واقعي يا سمبليك            آموزد  ميكه   31»گرايي هزارهاپس« .2
   . كليسا بر شر پيروز خواهد بود به طول خواهد انجاميد،هزار سال

تحقق يافته اسـت     كه  اين يا   ،ستاكند هزاره يا امري تمثيلي       كه بيان مي   32»گرايي ناهزاره« .3
  .راني كنند و به بهشت دلالت دارد كه در آن ارواح رحلت كرده با مسيح حكم

 از. آن بـوده اسـت     نوع يهـودي    انتظار مسيحي ناظر به آخرالزمان تحت تأثير       بايد توجه داشت  
 ـ در كتاب    »اورشليم نو « و   »پادشاهي خداوند «مفهوم   زمان كتاب مكاشفه، و تحت تأثير      ، و  الداني

 ايـده پادشـاهي زمينـي عيـسي         ،كتاب مكاشـفه   درخصوص مفاهيم پادشاهي هزار ساله مسيح         هب
  .  اوليه كليسا بودياي در ميان آبا داران عمده مسيح و بازگشت فيزيكي او داراي طرف

ين نويـسندگان   تر  مهمشود كه دو تن از        يي قرن دوم از اين واقعيت آشكار مي       گرا  هزارهقدرت  «
ژوسـتين  . داران استوار در محوريت اين باور در ايمـان مـسيحي بودنـد             ي آن عصر از طرف    مسيح
 از مرگ برخاسـته و      ،نااي كه به رم آمد، باور داشت كه مقدس           معلم شرق مديترانه   ،)م165(شهيد  

) م200(ايرنائوس  . حكومت خواهند كرد  ه براي هزار سال     همراه با مسيح در يك اورشليم احيا شد       
گراي  ه اسقف ليون در گال شد نيز يك هزار        ما نهايتاً  ا ،ياي صغير به دنيا آمد و بزرگ شد       كه در آس  
گرايانـه   نيز باورهـاي هـزاره     چون ترتوليان، لاكتانتيوس و سيپريان      ديگري هم  ي آبا 33.»معتقد بود 

  35. شدندطردار ذگ  برخي از مدافعان اين باور همانند سرينتوس بعدها به مثابه بدعت34.داشتند
 ـ         ا گرايـي در ميـان       خير طـولاني در بازگـشت مـسيح، هـزاره         أز پايان قرن دوم مـيلادي و بـا ت

ال رفـت و از طرفـي نيـز         ؤدار شد و لذا كتاب مكاشفه نيز گاهي زيـر س ـ            لهأمسيحيان بسياري مس  
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گرچـه كامـل نـشد، امـا او از          ) م254(تفسير اوريجن اسكندراني    . تفاسير روحاني بر آن شروع شد     
اللفظي آن باور     حتي آناني كه به پادشاهي به معناي تحت       . سازي اين كتاب بود    انيگامان روح  پيش

ترين تفـسير موجـود بـر        كه كهن  و ويكتورنيوس اهل پتاو   داشتند، همانند متديوس اهل اليمپوس      
  .هاي مادي موجود در قرن دوم ميلادي را رها كردند كتاب مكاشفه را نوشت، آن ديدگاه

كه موضع دين مسيحي از يك دين تحت فـشار و آزار بـه يـك ديـن                  در قرن چهارم ميلادي     
 ـ    تحت مدارا و بلكه پيروزمند تغيير يافت، متون مربوط به آخرالزمـان و پادشـاهي هـزاره                 د اي از م

 ـ  .  وجـود داشـت    چنان  هماما گرايش مزبور    . افتاده محسوب شدند   ) م320-250(نتيوس  امـثلاً لاكت
  . نوشتباره  يندر اها را  ترين كتاب يكي از مفصل

اي و آمـدن عيـسي        اللفظي پادشاهي هزاره     مسيحي به فهم تحت    عالمان ،در پايان قرن چهارم   
اللفظي كتـاب مكاشـفه       اي كه به مقابله با فهم تحت        بارزترين چهره  .ند اعتراض كرد  مسيح شديداً 

 ـ       بازوظيفه  «او  . بود) م430(پرداخت، آگوستين    ه تـاريخ و    انديشي جامع در ديدگاه مسيحي نـاظر ب
تنهـا طـرد ديـدگاه سياسـي نويـسندگاني           نقطه محوري اين موضع نـه     . اجتماع را به عهده گرفت    

دادنـد و      پيونـد مـي    ديگـر   يكبود كه سرنوشت رم و مسيحيت را به          همانند اوسيبيوس و امبروس   
 حملـه  چنـين   همكردند، بلكه     ي رومي مسيحي تفسير مي    امپراتورهاي مسيحايي را بر حسب        وعده

 عهـد جديـد   تقيم به هر نوع الهيات ناظر به آخرالزمان بود كه اعتقـاد داشـت آخـرين كتـاب                   مس

 او دو قرائت    36.»تواند به مثابه الگويي براي تفسير جريان تاريخ و آخرالزمان به كار گرفته شود               مي
هـزار سـال    : اي موجود در فصل بيـستم كتـاب مكاشـفه ارائـه داد              روحاني بديل از حكومت هزاره    

  يابي مسيحيت در رانـدن پليـدي و شـيطان و زنـداني كـردن آن                  يا به معناي كام    ،ت مسيح حكوم
  هـاي   ا بـه معنـاي تمـام سـال        ي ـهاي بدكاران در همان دوره اوليه تاريخ مسيحيت بود، و            در قلب 

  مثـل  ( ممكـن اسـت بـا يـك عـدد كامـل              ، تمام و كمال    چرا كه زمانِ   ؛جهان پس از مسيح است    
. پادشاهي مسيح و پادشاهي آسمان است     در  اكنون نيز    بنابراين، كليسا حتي هم   «. بيان گردد ) هزار

 كـه در جهـان ديگـر        چـه   آنكنند، گرچه متفاوت از       اكنون مقدسين همراه او حكومت مي      و لذا هم  
  37.»خواهند كرد

 ب كتا م بيست باباللفظي   مخالفت آگوستين و ساير مراجع كليساي كاتوليك، مانع از فهم تحت          
گرايي به معنـايي عـام و       با اين حال هزاره   . كم در جهان لاتين شد     تا هزار سال بعد، دست    مكاشفه  

  . انتظار نوعي سعادت زميني در دنياي لاتين نيز وجود داشت
 يكـي از نويـسندگان مـسيحي      يي به وجود آمد كه به نظر        گرا  هزاره دو شكل از     ادر قرون وسط  

 ـپيـشا گرايـي   هـاي هـزاره    را با نـام ها آنتوان  مي  ديگـر  يـك ضدمـسيح از     ـضدمـسيح و پـسا    
 اين كتـاب  .رح شدط بار در كتاب الهامات، مينضدمسيح اول   ـگرايي پيشا  ايده هزاره38.بازشناخت

 در اصـل در شـمال        ولـي شـايد بتـوان گفـت        ،سـت  پاتارا اهل ،منسوب به اسقف متديوس شهيد    
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 رومـي  امپراتـور يـن كتـاب يـك        در ا  . اسـت   نوشته شـده   يلادي م 690النهرين در حدود سال       بين
كرد و صلحي را كه در گذشته و آينده نظير            يي شده بود كه بر مسلمانان غلبه مي       گو  پيشپيروزمند  

كشيد و در نهايت تاج سـلطنت را          حكومت او هفت سال و نيم طول مي       . ساخت   برقرار مي  ،نداشت
د و دوره رنـج و  وش ـ اهر ميظ 39در اين زمان ضدمسيح. داد در بالاي كوه زيتون به خدا تحويل مي    

جهت تقويت  در   اين اثر آشكارا     40.رسد   و سپس جهان به پايان مي      هگشت  آزار چهل و دو ماهه آغاز       
  .انس در برابر مسلمانان نوشته شدي بيزامپراتور

 12 - 11بـاب دوازدهـم و آيـات     ،ضدمسيح مبتني بر فهمي از كتاب دانيال   ـگرايي پسا هزاره
عهـد  در معبد ياد شده است كه در        » منع قرباني « روزه از زمان     1290ك دوره    از ي  جا  آندر  . است

كند كه    يي مي گو  پيشليكن دانيال پس از آن      . آن را با ضدمسيح يكي گرفتند     ) 15:24متي   (جديد

مابـه التفـاوت ايـن دو عـدد،         . مند خواهد شد    روز سعادت  1335 پس از    ،من باقي بماند  ؤهر كس م  
. ردنـد  نجات پس از ضد مسيح فهم ك       ه مسيحي آن را به مثابه يك دور        است كه مفسران   45رقم  

اللفظي   در تفسيرش بر عهد جديد مدعي شد اين مدت را نبايد تحت           در قرن نهم هيمو اهل آكسر       
  .دوران نامحدود پس از ضدمسيح استفهم كرد، بلكه منظور 

 - 1135(  اهـل فيـوره     يـوآخيم  ،گرايي كليساي كاتوليـك     هاي بسيار معروف در هزاره      از چهره 
 الهيـات او نخستين كسي است كـه برخـي از آن آمـال معتـدل را در قالـب يـك                     . است) م1202
ي حاضـر و آينـده را   امپراتـور  ضدمسيح بهـره نجـست و     ـگرايي پيشا او از هزاره.  درآورديتاريخ

 بلكه ،انيال ضدمسيح كه نه بر د  ـگرايي پسا قرائت جديدي از هزاره. دانست نمايندگان شيطان مي
 هدر نظر او، آگوستين در طرد فهم دنيوي از هـزار          .  توسط او ارائه شد    ،بر كتاب مكاشفه مبتني بود    

 بيـستم از كتـاب      بـاب  كـه   ايناللفظي فهم كرد محق بود، اما در           نبايد آن را تحت    كه  اينمسيح و   
 نجات بـراي    هو سه دور  ا.  در اشتباه بود   ،كند  يي نمي گو  پيشمكاشفه يك آينده بهتر را براي كليسا        

 هدوردر نظـر او     . القـدس    روح ه پـدر، دوره پـسر و دور       هدور: شود  تاريخ كليسا و مسيحيت قائل مي     
 ه دور ، صلح رهباني پس از شكست ضد مسيح است        هاي بهتر براي كليساست و دور       آينده كه دوره  

از . بت و هم منفي بـود     گرايي يوآخيم هم داراي نقش مث        نهاد پاپ در هزاره    41 .القدس نام دارد    روح
سـوم   ه دوم و پيش از شـروع دور       ه پاپ را در پايان دور     مانندطرفي اميد به آمدن يك رهبر جديد        

ن به دنيـا     مسيح همين الآ   ترسيد كه مبادا ضد     ها او مي   بر برخي گزارش  ي، بنا سويكند و از      القا مي 
  . پاپ را غصب كندآمده باشد و مقرّ

در تفسيرش بـر كتـاب      جان اليوي   . نهاد رانسيسكني تأثير سيحيان ف ويژه بر م   انديشه يوآخيم به  
 ، بيستم، هماننـد يـوآخيم     بابدر  او  . برد   يوآخيم را به كار مي     يآراميلادي   1297مكاشفه در سال    

كنـد و طـول ايـن         يي مي گو  پيش ، فرانسيسكني است  هالوقوع را كه در نظر او دور        قريب هيك دور 
كمي پس از او يك اثـر كـه   .  رهباني بودچنان همگرايي اليوي   هزاره. داند  صد سال مي  ت را هف  دوره
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به صورت نام مستعار به يوآخيم نسبت داده شده بود، اميد بـه نجـات معنـوي را بـا نيـت آخـرين               
 از قرن چهـارم تـا شـانزدهم، گرچـه           42.تر به وجود آيد     گرايي سياسي   پادشاه پيوند زد تا يك هزاره     

. جهـاني و سياسـي بـود       اي ايـن    ينـده آمعناي مادي نبود، اما به طور فر       دنيوي به    يها گرايي  هزاره
اصلاح در  : شد، از جمله    م فرا رسيدن روز داوري محسوب مي      يبرخي وقايع ديني و غيرديني از علا      

 كليسا، اتحاد كليساي شرق با كليساي رم، صلح در ايتاليا، جنگ صـليبي و فـتح               يرياست و اعضا  
برخي وقايع ناگوار مثل شقاق بـزرگ غربـي         . وديان و مسلمانان  ارض مقدس، و مسيحي شدن يه     

  كه غالبـاً امپراتور ضدمسيح بدانند و منتظر آخرين ه باعث شد تا آن دوره را دور       )م1415 - 1378(
  . باشند،شد شارلماني دوم خوانده مي

 گرايـي پروتـستاني،     هاي هـزاره    گيري نهضت    از شكل  پيشدر قرن پانزدهم و شانزدهم و حتي        
عللي را بـراي ايـن تـشديد گـرايش ذكـر            . گرايي در جامعه مسيحي شدت يافت       گرايش به هزاره  

برخـي از   . بنـدي كـرد    توان به عوامل مثبـت و عوامـل منفـي تقـسيم             كنند كه در مجموع مي      مي
شيفتگي متفكران رنسانس نـسبت      گرايي در آن دوره عبارتند از       ين عوامل مثبت رشد هزاره    تر  مهم

كشف منـاطق جغرافيـايي جديـد و        و نيز،   لاسيك مربوط به بازگشت عصر طلايي       هاي ك   به سنت 
گسترش اروپا به مثابه گسترش جهان مسيحي يا اعلام پيام عيسي مـسيح بـه اقـوام ديگـر كـه                     

است كه در    مشهور كريستف كلمب   كاشف   ،از جمله اين افراد   . نياز فرارسيدن جهان بهتر بود     پيش
يش كه به كمك يك راهب كارتوزياني نوشت،        ها  نبوت در كتاب    خصوص هاي اكتشافش و به     نامه

 ـ    آشكارا از مفاهيم ناظر به آخرالزمان بهره مي   اي بـه    دروازههبرد و كشف دنيـاي جديـد را بـه مثاب
 امپراتور آخرين   انندبايست توسط پادشاهي اسپانيا به م       دانست كه مي    سوي فتح مجدد اورشليم مي    

  43.جهان تحقق يابد
 منتسب به ضدمسيح داشتند، خود از دو دسته عوامـل           آميز و احياناً   في كه جنبه فاجعه   عوامل من 

دثي مثل هجوم چارلز هـشتم      اگيرنده حو  عوامل جزئي دربر  . شوند  جزئي و عوامل كلي تشكيل مي     
هـاي رو    عبارتند از بحـران   نيز   عوامل كلي    . است  ميلادي 1527و غارت رم در      1494به ايتاليا در    

  .گري ي ترك و نهضت اصلاحامپراتورصر جديد، خطر روزافزون به تزايد ع
 باعـث زنـده     ، به طرف اروپا   ها  آنرفت   ها و پيش   توسط ترك  ميلادي 1453فتح قسطنطنيه در    

 اي  هـايي دربـاره غلبـه چهـره        ييگـو   پـيش   و  جهـان شـد    امپراتـور شدن دوباره بـاور بـه آخـرين         
 يك كشيش آلماني به نام ولفگانـگ آيتينگـر در           براي مثال  .وجود آمد   هها ب   مسيحايي برترك  شبه

 امپراتـور توسـط آخـرين       مـيلادي  1506ها در سال      يي كرد كه ترك   گو  پيش  ميلادي 1496سال  
 بين فيليـپ اهـل      ، خواهد بود  امپراتور چه كسي آخرين     كه  ايناو درباره    اما   ؛شكست خواهند خورد  

ري كـه در آن دوره بـه ايـن موضـوع            اثـر ديگ ـ  . د بود لاوس اهل لهستان مرد   سبورگوندي و لادي  
 آن اول   بـاب پانزده  در نظر او      كه وس اهل ويتربو بر كتاب مكاشفه است      ي تفسيري از آن   ،پردازد  مي
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 را 6يي وقايع جهـان و كليـسا تـا سـقوط قـسطنطنيه اسـت كـه در آن پيـامبر اسـلام               گو  پيش
 19 و   18 هاي باب، و   ها هاي ترك  يي پيروزي گو  پيش 17 و   16 هاي باب. كند  ضدمسيح معرفي مي  

يي گـو   پـيش  20 بـاب . هاست  پيروزمند توسط پاپ و پيروزي او بر ترك        امپراتوردرباره تعيين يك    
  44.حكومت هزارساله كليسا بر جهان است

   ديني و تفكر غربنهضت اصلاحيي در گرا هزارهبازتاب 

د، عـاملي بـراي     بـر   گرايانه بهره مي   هاي هزاره   كه خود از گرايش    چنان  همگري،   نهضت اصلاح 
 ـاكر آنتـي . شد  ها نيز محسوب مي    ها در ميان كاتوليك    رشد اين عواطف و گرايش     خوانـدن   45تسي
بـاور نيـز     هـاي آخرالزمـان    ها، باعث شد تا كاتوليك     ر و ديگر پروتستان   تپاپ يا نهاد پاپي توسط لو     

نفـي از پايـان جهـان        م اي  وقايع را در پرتو همين باور مشاهده كنند و مثلاً جدايي از رم را نـشانه               
  .هنگ او ببينندآ قلمداد نمايند و يا مثلاً لوتر را متقابلا ضد مسيح يا پيش

 يا  ،اللفظي  اش از دوره آگوستين به بعد فهم تحت         بر خلاف كليساي كاتوليك كه مراجع رسمي      
 خـود از    ،گري و كليـساي پروتـستان      كردند، رهبران نهضت اصلاح     حتي نزديك به آن را طرد مي      

 تفـسير آگوسـتين را پـذيرفت،    1522 در سـال  كه آنلوتر با .  دادند نشان گرايانه  گرايش هزاره  خود
هاي حقيقـي، گرچـه مـبهم،         هاي دانيال و مكاشفه نبوت     پذيرفت كه كتاب    ميلادي 1545اما در   «

 او  46.»نـد ور  به شمار مي   پادشاهي چهارم و جانور هر دو همان نهاد پاپي           كه  اينتاريخي هستند، و    
گفت از زمان خود او شروع شد و به           كرد، اما مي    اللفظي فهم مي    ار سال حكومت مسيح را تحت     هز

كرد، اما بـر خـلاف لـوتر و            نهاد پاپي را ضد مسيح فهم مي       ،كالون همانند لوتر  . پايان رسيده است  
اي   اللفظي حكومـت هـزاره       به تفسير تحت   قائلتر نرفت و      بسياري ديگر از رهبران پروتستان پيش     

 يكـي از    ؛عوامل چندي در موردپسند واقع شدن اين ديدگاه براي عموم مردم دخيـل بودنـد              . نشد
ها نسبت به متون مقدس به جاي سنت كليـسايي           ستانوتاين عوامل، توجه كردن و تنبيه دادن پر       

 و  دلـلار   تحـت تـأثير    ،خـود لـوتر   «از طرفـي    . يني منجر شـد   ت آگوس يكسوبود كه به بازبيني ارتد    
رو محــسوب   جهــات نــسبت بــه او در ايــن ديــدگاه پــيشبــسياري از هــا آن زيــرا ؛دهوســيته بــو

اي تاريخ و در پي آن توجه به تصوير دانيال             توجه نويسندگان رنسانس به مدل چرخه      47.»شدند  مي
ها  يي در ميان پروتستان   گرا  هزاره يكي ديگر از عوامل مقبول واقع شدن         ،از ظهور و افول پادشاهي    

گري تبليـغ خـوبي بـه حـساب          داران اصلاح  ثبات ضد مسيح بودن پاپ براي طرف       ا چنين  هم. بود
  .آمد مي

گرايـي از صـورت صـرفاً اعتقـادي يـا             نكته مهم و جالب توجه در پروتستانتيزم تبـديل هـزاره          
گيري پروتـستانتيزم     پيش از شكل  . گرا بود  هاي عمل   اميدگونه به صورت سياسي و تشكيل نهضت      

رايي خواص كه توسط فرهيختگاني     گ هر يكي هزا  ؛گرايي تمايز قائل شد      هزاره توان ميان دو نوع       مي
يي عـوام كـه     گرا  هزارهگرفت و قالبي الهياتي داشت و ديگري          همانند يوآخيم اهل فيوره شكل مي     



ره 
ما

 ش
ل،

 او
ال

س
1 ،

ان
ست

تاب
 

13
90

 

 

180 

�و
�

�
 � � �	 


 و�

 نيـز ي  تـر   بـيش  بلكه حاصل ادبيات شفاهي كليسا بود و مخاطبان          ،مبتني بر متون كلاسيك نبود    
هـا نبـوت      هـا و بـه واسـطه اختربينـي          هنگام وقوع جنگ    را گرايي   هزاره وع اين ن  ،پيامبران. داشت

گرايي خـواص و       پلي ميان هزاره   ، را انقلابي كرد و در واقع      گرايي   اما پروتستانتيزم هزاره   ؛كردند  مي
گرا را مهار    وقتي نهاد پاپي تبديل به ضدمسيح شد، كليسا ديگر نتوانست نيروهاي هزاره           . شد عوام
تك افراد و شايستگي همگـان بـراي مطالعـه متـون             في نيز با تبليغ كشيش بودن تك      از طر . كند

ترجمه متون مقدس   . كردند  يي مي گو  پيش پيدا شدند كه آينده را       بسياري زن و مرد     يمقدس، انبيا 
ها باعث شد كه نبوت عاميانه نيـروي جديـدي بـراي تجـويز               هاي محلي توسط پروتستان    به زبان 

هـاي سياسـي و اجتمـاعي          ابـزاري بـراي نهـضت      ،گرايانه ياهاي هزاره ؤتيجه ر در ن . خود پيدا كند  
م ملي در آلمان از اين فضا       س، انقلاب فرانسه و سوسيالي    امريكاهاي ملي در       نهضت ؛تر شد     گسترده

هاي ضد امپرياليستي و ضد غربي در كـشورهايي مثـل             اي طنزآلود به نهضت     نهگو  به ؛ گرفتند  بهره
هـاي    پيابـاوري موجـود در آن موجـب نهـضت          اتو ؛كمـك كـرد   مـيلادي    20 و   19چين در قـرن     

خره ماركسيسم و كمونيسم گرچه الحادي بودند، امـا         بازاحيايي اجتماعي در سراسر اروپا شد و بالأ       
  48.گرايي پروتستاني اثر پذيرفتند ياي برابري اجتماعي همگاني موجود در هزارهؤاز ر

 ـ باوري دينيم سكولار، نجاتسصهيونيدر سوي ديگر،   ـ   قومي يهوديان را به نجاتي قـومي  
هـاي متمـادي بـه شـدت در            دين و قـوم يهـود طـي قـرن          كه  آنسياسي تقليل داد، اما به جهت       

انديش و   هاي مسيحاگرا، آمال   گرايي نيز به طور طبيعي داراي گرايش       اند، اين نجات     تنيده ديگر  يك
بردنـد و آن را برخاسـته از           از تبعـيض رنـج مـي       اش  خانودهو  ماركس كه خود    . آميز شد  لذا تبعيض 

 اما ايـن   ؛خواست فلسفه نجاتي ارائه كند كه فرجامين باشد         ديد، مي   جامعه كاپيتاليست اطرافش مي   
 به جزميت در    ؛ خود را راه حل آخر در زمان آخر ديد         ؛فلسفه نيز در فضاي آرزوانديشي شكل گرفت      

  .بعيضي شد كه در برابرش برخاسته بودد و منجر به همان تيبندي اجتماع گراي طبقه
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و      .  سكولار نبوده است   يماركسيسم آخرين نقطه مسيحاباور   

رونق شدن كمونيسم و فلسفه ماركسيسم، بـاز هـم در جامعـه غـرب كـه نماينـدگي فرهنـگ                       بي
يـان تـاريخ ظهـور و بـروز     هاي ناظر به آخرالزمـان و پا   مسيحي را بر عهده دارد، انديشه  ـيهودي

هاي هانتينگتن است كـه      ها، نظريه پايان تاريخ و جنگ تمدن        از جمله بارزترين اين انديشه    . دارند
سـازي جوامـع بـشري       دسـت   به يـك   ،اين انديشه . داند  ليبراليسم را شكل پاياني جامعه بشري مي      

سـازي بـه جنـگ       سـت د هاي ديگر با ايـن يـك        مخالفت تمدن  ،گرايش دارد و در نظر هانتينگتن     
يي تحــت امريكــاعينيــت يــافتن ايــن انديــشه در نظــام سياســي . هــا منجــر خواهــد شــد تمــدن

 آن منجر بـه  يهاي ديني برخي اعضا كاران و حتي گاهي تلفيق آن با مفاهيم و گرايش        نومحافظه
شـدن   جهـاني . شـود   آن شده است كه جامعه بشري با يك تقسيم دوتايي به خير و شر تقسيم مي               

ها يك حركت طبيعي است كه شروع آن به يك معنا به دوره باستان و زمان آشـنا شـدن                      گفرهن
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خصوص عـصر    اين روند، گرچه در دنياي مدرن و به       . گردد   بازمي ديگر  يكها از      و تمدن  ها  فرهنگ
بايست روندي باشد كـه اولاً طبيعـي و           ارتباطات شدت گرفته است، اما روندي است و در واقع مي          

 يعني   جويي فرهنگي بماند، و ثانياً چندجانبه و هميشگي است؛         هاي ثانوي برتري     نيت بدون دخالت 
ويـژه   تـوان از برتـري و بـه         گاه نمي  ها هيچ   ها و داد و ستد ارزش       در جريان طبيعي آشنايي فرهنگ    

اين جريان حتي اگر به صـورت طبيعـي بـه طـرف يـك فرهنـگ                 . برتري هميشگي سخن گفت   
قـدر كلـي خواهـد مانـد كـه ذيـل آن تنـوع                ، آن فرهنگ بـشري آن      حركت كند  يمشترك انسان 

 سيري است كه هرگز مدار      ،سير به سوي فرهنگ يگانه بشري     . ها همواره باقي بماند     فرهنگ خرده
  . نخواهد شدسآن با صفر مما

هاست كـه صـاحبان      سازي، يك نسبت ثانوي در پس روند طبيعي جهاني شدن فرهنگ           جهاني
ايـن نيـت حتـي اگـر بـا حـس            . جـويي خواسـتار آن هـستند       حس برتري يك فرهنگ و تمدن با      

گونـه آن   فرآيندطلبي هم نباشد، تعجيل در تحقق چيزي اسـت كـه جـز شـكل طبيعـي و                    برتري
بـاوري دينـي،     گرايـان در عرصـه مـسيحي        نيز همانند عمل   جا  اينگرايان در    عمل. يستوب ن لمط
دازنـد، امـا ايـن كـار، بنـابر درس تـاريخ، اولاً       خواهند زمان نجات را به گمان خودشان جلو بين     مي

باورهاي جوامع و مردمـان بـا       . شود  موجب رنج و زحمت جامعه بشري و ثانياً ناكامي خودشان مي          
اين نوع انديشه، بنـابر     . مدت نيست  هاي سياسي قابل تغيير و اصلاح، آن هم در كوتاه          دستورالعمل

ول ف ـظهـور و ا   . تر از گذشـته دارنـد       سرانجامي پر رنج   برسند،   نيزهاي معدود، اگر به نتيجه        تجربه
هاي رقيب آن داشت كه گويا غرور كاذب پيروزي مانع            هاي بسياري براي نظريه    ماركسيسم درس 

  .از فهم آن شده است

  در تاريخ معاصرانحرافي يي گرا هزارههاي  بازتاب

باوري به مفهـوم   مانسكولار شدن جريان غالب در غرب مسيحي به معناي از بين رفتن آخرالز 
در آستانه فرا رسيدن . ي آن و انتظار براي آمدن دوم مسيح نشده استـدين   ـيـ و سنتيـارتدكس

ها انسان زائر به اورشليم سفر كردند كه اميد به آمدن عيـسي مـسيح                 ميليون ، ميلادي 2000سال  
سـندرم  «اره سـوم از     هاي منتهي به آغاز هز     مراجع يهودي در ماه   . در آنان درجات مختلفي داشت    

اش بـراي     خانـه  سخن گفتند، و وزير بهداشت اسـرائيل دربـاره برنامـه نيروهـاي وزارت             » اورشليم
جنـون  « كه مبتلا به      ميلادي 1999سال  در   زائر مسيحي    4000پزشكي به حدود     هاي روان  كمك

يحي از  حدود صـد مـس    . بسياري از زائران منتظر پايان جهان بودند      . بودند سخن گفت  » مسيحايي
پلـيس  . مهيـا باشـند   » ايام آخر «ي شمالي در نزديكي كوه زيتون خانه اجاره كردند تا براي            امريكا

دسـتگير كـرد كـه      » نگـران  مسيحيان دل «يي را به نام     امريكااسرائيل اعضاي يك فرقه مسيحي      
يف در ميان وسايل توق   . قصد داشتند به اعمال افراطي دست بزنند تا آمدن دوم مسيح تسريع شود            
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مـدن مـسيح بـود و         يي زمـان آ   گو  پيشاي وجود داشت كه درباره         صفحه 20 يك جزوه    ،شده آنان 
  49.خورد لزره و ساير فجايع طبيعي و انساني نيز در آن به چشم مي هايي از زمين عكس

 يگروه ـ.  گرفت بالاميلادي 1000 مسيح، در حدود سال      ي عيس شور و هيجان انتظار بازگشت    
آنان از هر نظر آمـاده اسـتقبال از         . را تغيير داده، اموالشان را به فقرا بخشيدند        خود   ياز مردم زندگ  

 سـال   يبـرا خـود را    دوباره  اين منتظران   .  گذشت ي آرام  به ميلادي 1000 سال   يبودند، ول  يعيس
   50.رخدادي پايان يافتآن سال نيز بدون هيچ آماده كردند كه  ميلادي 1500

 يها ، فرقه امريكاويژه در ايالات متحده      همسيحيان منتظر، ب   نيز   ميلادي 2000در آستانه سال    
 يبرخ.  آورده بودند  ي رو يآور  شگفت يها  درست كرده و به رسوم و آيين       ي عجيب و غريب   يمذهب

 يهـا   نيز از پيـام    يهاي فرقه.  كردند ي پيوستن به عيسي مسيح خودكش     يها برا  از اعضاي اين فرقه   
هـا را     اين فرقـه   يها ها نيز مسائل و بحران     رسانه. هام گرفتند  ال  ميلادي 1917 در»  فاتيما يبانو«

بايد  2000 آنان پس از سال      ي و سرخوردگ  ي فرارسيدن زمان نوميد   ي برا كردند و طبعاً   يگزارش م 
 .  باشيميبار منتظر اخبار اندوه

 مطالعـات   ي بـه نـام    مركـز امريكـا،   ايـالات ماساچوسـت      درها بود كه      درست در همين سال    
 يـك سـاعت و تقـويم       ، ايـن مركـز    يسايت كامپيوتر .  پژوهش در اين امور پرداخت      به 51يا هزاره

 ـ    يشونده را به كار گرفته بود كه به سو         الكترونيك كم   2000 آغـاز سـال    ي ساعت صفر ظهور، يعن
 حركت كرد و نشان داد كه چند روز و چند ساعت و چنـد دقيقـه و چنـد ثانيـه تـا آمـدن                          ميلادي

 از  يشـونده، در برخ ـ     كـم  يهـا  هـا و تقـويم     ايـن سـاعت   ماننـد   . ه اسـت   مانـد  ي باق  مسيح يعيس
  . نصب شده بود  بزرگ،يي نيز به شكل تابلوهاي مسيحي بزرگ در كشورهاي شهرهايها چهارراه

هـاي تأثيرگـذار      گرايي و بازگشت مسيح از آموزه       ها گوياي اين مسئله است كه هزاره        اين نمونه 
 .در تاريخ مسيحيت بوده است

  نتيجه

 دارد و هرچند تفاسير     كتاب مقدس گرايي ريشه در      در مسيحيت، آموزه هزاره و هزاره     ديديم كه   

شود تا اصـالت آن   كرد تفسيري باعث نمي بسياري از آن ارائه شده باشد، ولي اين اختلاف در روي         
 در گرايي را بايد در قالب آموزه كتاب مقدسي ديگري به نام بازگشت مـسيح             هزاره. دار گردد  خدشه

كـه    آخرالزمان فهم كرد كه طبق آن سلطنت مسيح هزار سال به طـول خواهـد انجاميـد يـا ايـن                    
اي   هرچند برخي ادبيـات مكاشـفه     .  مسيح خواهد آمد   گاه  آن  شيطان هزار سال در بند خواهد شد و         

اند كه شـايد مـراد از هـزار در            ، يعني مكاشفه يوحنا را بر اين حمل نموده        عهد جديد آخرين كتاب   

ها مفهوم عددي آن نباشد، ولي رخدادهاي تاريخ مسيحيت نـشان داده اسـت كـه                  گويي  ين پيش ا
هـاي متفـاوت از    گفتيم كه برداشـت . هاي اثرگذار در تاريخ مسيحي بوده است       اين مفهوم از آموزه   
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  تلاش براي تفسير آيات اول تا دهـم   ، كلام مسيحي   و در تاريخ  باعث گرديد تا     كتاب مقدس آيات  

  :  موجب بروز سه نظريه شده است،و معناي هزارهه  كتاب مكاشفستم ازباب بي
 مـسيح در يـك دوره واقعـي يـا           بازگـشت  پيش از    معتقد است، كه   »گرايي هزارهاپس«نخست،  

دوم،  پيروز خواهـد بـود؛       بدي بر   ي مسيحي  كليسا  به طول خواهد انجاميد،    سال هزاركه  سمبليك  
 و  كنـد   مـي  ، به زمين رجعـت    ها بديراي نجات بشريت از      مسيح ب  طبق آن  كه   »گرايي هزارهاپيش«

يـا امـري    را  كه هزاره    »گرايي ناهزاره« و در نهايت،     سال بر زمين حكومت خواهد كرد      براي هزار 
ها در طول تاريخ باعـث        به هر روي، اين برداشت    . پندارد  ميتحقق يافته    آن را و يا    داند  ميتمثيلي  

  . صورت گذرا از آن عبور كرديمبروز اختلافاتي نيز گرديده كه به
اللفظي هزاره باعث شد     هرچند مخالفت آگوستين و به تبع آن كليساي كاتوليك با معناي تحت           

تا براي مدت زيادي در اين حوزه تحرك خاصي صورت نپـذيرد، ولـي در قـرون اخيـر شـاهد آن                      
اللفظي آن، گـاه تـا       حتكه تفاسير ت   هستيم كه اين آموزه چگونه مورد توجه قرار گرفته، به طوري            

گـرا    هـاي هـزاره     هـا و جنـبش      رود و گـروه     گرايانه نيز پيش مـي     هاي منجي   مرز انحرافات و آسيب   
  .فعاليتي گسترده دارند
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